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پشت جلد

نــگاه احساســی از مهم تریــن آســیب های امروز 
عرصه های سیاســت و اجتماع در ایران است. اینکه ما 
در برخورد با پدیده هــای مختلف بلافاصله به قضاوت 
شتاب زده و متعصب بپردازیم، یعنی نگاهمان به جای 
آنکه عقلانی و عمیق باشــد، احساســی و ســطحی و 
کم ارزش و پرخطاســت. تا یکــی، دو دهه پیش جریان 
اخبار در جامعه ما یک سویه بود. یعنی رسانه، فرستنده 
خبــر و مخاطب صرفا گیرنده بود. حالا با ایجاد جامعه 
ارتباطی، رســانه ها دیگر نمی توانند یک ســویه باشند و 
جریان اخبار، دوسویه و گاهی چندسویه است اما ما برای 
ورود به جامعه ارتباطی مقدمات لازم را طی نکرده ایم. 
درست مثل این است که راننده ای قبل از آنکه رانندگی 
بیاموزد اتومبیل داشــته باشد و ســعی کند آن را براند. 
یا قبل از آنکه اســتفاده از موبایــل را بداند یک موبایل 
پیچیــده بخرد. یکی از آســیب های گســترش جامعه 
ارتباطی، ارسال و دریافت  هزاران پیام درباره یک رویداد 
و درماندگی در تشــخیص خبر درســت از خبر جعلی 

اســت. یکی از آشناهای ما مدام از اخبار عجیب وغریب 
-و گاه به شــدت ناراحت کننده- سخن می گوید. سخت 
نیســت که بتوان حدس زد منبع اخبار او معتبر نیست 
ولی تصور او این اســت که صــرف اینکه مطلبی جایی 
تحت عنوانی نوشته شــده به این معناست که احتمالا 
آن خبر صحیح است! این تلقی شوخی نیست. همه ما 
احتمالا در اطرافمان تجربه های مشــابهی داریم. از آن 
بدتر این اســت که براساس اخبار نادرست به اظهارنظر 
هم بپردازیم و کســی یا روشــی را تبلیغ کنیم و متقابلا 
کســی یا چیزی را منکوب کنیم. پیش نیــاز ورود به این 
قضاوت ها اطلاع از درســتی و نادرستی آنهاست. بعد 
این اســت که یاد بگیریم شــتاب زده قضــاوت نکنیم و 
بدانیم این داوری ها ممکن اســت تبعــات زیادی برای 
شــخص یا جامعه ایجاد کند. متأسفانه به نظر می رسد 
اگرچه ســود و زیان این آسیب، وسیع و متوجه همگان 
اســت ولی این راهی اســت کــه ظاهــرا فراگیری اش 
برعهده خود کاربران گذارده شده و نهادهای بزرگ خود 
را مبرا از آن می بینند. هیچ جامعه ای با نگاه احساســی 
پیشرفت نمی کند. توســعه فقط به گسترش تکنولوژی 
مدرن نیســت. توســعه در ابتدای امر منوط به توسعه 
انسانی است و آن هم فقط با آموزش آکادمیک علمی 
نیست. توســعه انســانی در درجه نخســت منوط به 

ارتقای فرهنگ عمومی است. استفاده زیاد از شبکه های 
اجتماعی مثــل تلگرام،  توییتر،  فیس بوک و...  لزوما بد 
نیســت ولی در کنار آن باید در اندیشه بالارفتن فرهنگ 
صحیح اســتفاده از آنها نیز بود. باید جامعه آگاه شود. 
شــبکه های اجتماعی مجازی نه لزوما رسانه است، نه 
کتاب اســت، نه کلاس درس اســت، نه وسیله تفریح و 
بازی است، نه اسباب ترویج رفاقت و دوست یابی است، 
نه وسیله مناسب صرف وقت است، نه اسباب اشتغال 
اســت و نه خیلی چیزهــای دیگر. می توانــد هم زمان 
بخشی از آنها باشد و نباشد. باید نسبت به آنها شناخت 
صحیح پیدا کرد. از منافعش بهره مند بود و از مضارش 
دوری کــرد. اینکه هر خبر عجیبــی را بدون حداقلی از 
تحقیق نشــر دهیم، خوب نیســت. اگر در کشور رویداد 
مثبت یا منفی ای هســت و بلافاصله پس از آن جامعه 
-بــدون آنکه مجال اطــلاع از کم وکیف آن را داشــته 
باشد- به قضاوت بنشــیند، این نشان دهنده یک آسیب 
بزرگ اســت. هرگاه احتیاط در این قضاوت ها بالا رفت 
و جامعه از قضاوت های ســریع اجتناب کرد،  می توان 
خوشحال بود که جامعه در جای بهتری ایستاده است. 
سیاســت و اجتماع عرصه عقلانیت است. باید متوجه 
بود که باید از نگاه احساسی فاصله گرفت و این مستلزم 

بیشترشنیدن و کمتر سخن گفتن است! 

پیشنهاد

نودمین سالگرد تولد توران میرهادي
 شــب نودمیــن ســالروز تولــد تــوران میرهادی، 
دوشنبه شب با سخنرانی و رونمایی از سه کتاب در کانون 
زبان فارســی برگزار می شود. این مراسم از سوی شورای 
کتاب کــودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، شــرکت 
تهیه و نشــر فرهنگنامه و مجله بخارا برای گرامیداشت 

یاد و خاطره او برگزار می شود. در این مراسم ایران گرگین، 
نوش آفرین انصاری، گلی امامی، زهره قایینی و شهرداد 
میرزایی ســخنرانی خواهند کرد. یکــی از فعالیت های 
متعدد میرهــادی، پیگیری ایده فرهنگنامــه کودکان و 
نوجوانان اســت. این ایده را در سال ۱۳۵۸ با کمک های 
مالی محسن خمارلو آغاز کرد. او که در پی سکته مغزی 

در شــهریور ۹۵ در بیمارستان بستری شد، در ۱۸ آبان ماه 
همان سال در ۸۹ سالگی، درگذشت. حالا قرار است این 
مراســم در شب ۹۰ سالگی توران میرهادی، ساعت پنج 
عصر دوشــنبه، نوزدهم تیر در کانون زبان پارسی، واقع 
در ســه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، پلاک ۱۲، برگزار 

 شود. 

اتومبیل رانی قبل از یادگرفتن رانندگی!  فرق کوکب و سنبل

آقــاى بنگاهی زنگ زد و گفت: یه خانه دارم  �
ماه، بزرگ و جــادار. پول آب و بــرق که ندارى 
هیچ، تازه چهارسال مي تونی بشینی و پاهات رو 
دراز کنی و استراحت کنی و هر چندوقت یك بار 
براى ســرگرمی ببینی اگر همســایه ها گفتند دو 
دو، تــو هم مي گویی دو دو، هروقت گفتند چهار 
چهار، تو هم مي گویــی چهار چهار. صبحونه و 
ناهار هم مجانیــه. تلویزیون هم بعضی وقت ها 
نشــونت میده. فقط یادت باشه جلو تلویزیون و 
در و آشنا میگی اوضاع مرتبه. دروغ هم نمیگی، 
اوضاع تو که مرتبه. قراردادت چهارســاله است 
و هفتــه اى دو، ســه روز تعطیلی. عیــد نوروز 
و تعطیــلات که هیچــی تعطیلــی، ولی چون 
این همــه تعطیلــی آدم رو تعطیــل مي کنه، یه 
تعطیلات تابســتونی هم دارى که تعطیل نشی 

و سرحال میاى. 
گفتم: اینها که گفتی خیلی خفنه قربان. بنده 

این خانه را اجاره مي کنم.
بنگاهی گفت: آها... این خانه اصلا مال خود 
شماســت و خانه ملته، ولی نمیشه اجاره کنی. 
باید تو انتخابات مجلس شــرکت کنی و نماینده 

بشی.
گفتــم: اســتاد، نماینده هــا خیلــی زحمت 
مي کشند و این طور که شما میگی بخور بخواب 

نیست مجلس ها.
گفت: بله. خیلی از نماینده ها واقعا زحمت 
مي کشند، ولی خب یك سرى اصلا معلوم نیست 
جزء مبلمان مجلس هستند یا جزء دکوراسیون.

گفتم: آبستراکسیون مي فرمایید! شما حتما با 
بعضی از نمایندگان لیست امید مشکل دارى.

گفــت: آره خب. من که میگــم چندتا از این 
لیست امیدى ها گل به خودى هستند. حالا من نه 
فرق کوکب رو با ســنبل مي دونم، نه کارى دارم 
«صف در» مجلس تا کجا رفته، ولی پیشــنهادم 
اینه که چطوره پنج، شش تا از امیدى ها رو بدیم 

آب هویج بگیریم؟
گفتم: اى آقا. یه طــورى حرف مي زنی توى 

روزنامه نشه منتشرش کردها!
گفت: درکت مي کنم، پس میام دنبالت با هم 
بریم تو افق گم بشیم و بعد گوشی را قطع کرد.
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کارتون خواب

عاشقی در قلمرو طالبان
شرق: ولایت بادغیس در غرب افغانستان، در چند 
روز گذشته شــاهد چند «قتل ناموسی» بوده است. 
هنوز چند ســاعت از انتشــار خبر اول نگذشته بود 
که خبرهای دیگر پشــت  ســر هم از این منطقه در 
افغانســتان مخابره شــد؛ بیشــتر رویدادها هم در 
منطقه تحــت کنتــرل طالبان رخ داده اســت که 
معنای آن نبود فردی است که این افراد را به قانون 
بســپارد؛ اگر هم باشــد، دادگاه صحرایی است. در 
همین دادگاه های صحرایی مواردی مانند سنگسار 

اتفاق می افتد. 
در مورد اول، شنبه شب خبر آمد که دو نوجوان 
بــرای اینکه آینده خــود را کنار هم رقــم بزنند، از 
خانه هــای خود فرار می کنند؛ امــا در راه خروج از 
قلمــرو طالبان، هر دو به دســت پــدر دختر که ۱۴ 
ســاله بوده، به قتل می رســند. پســر ۱۸ساله بوده 
است. به دلیل اینکه قتل در قلمرو طالبان رخ داده 
اســت، هیچ گونه پیگیری صــورت نخواهد گرفت؛ 
زیرا اگر فردی به عنوان مأمور دولت به منطقه برای 

تحقیق برود، جان سالم به در نخواهد برد. 
مورد دوم چند ســاعت پس از این رویداد اتفاق 
افتــاد. دو جوان که گویا «عاشــق همدیگر بودند»، 
از خانه خود فــرار می کنند؛ ولی برادر دختر آنها را 
در منطقــه ای پیدا می کند و بــه طرف هر دو آتش 
می گشاید و در نتیجه، هر دو کشته می شوند. دختر 
و پســر هر دو ۲۰ ســاله بودند و به قصد ازدواج از 

خانه فرار کرده بودند. 
نکته  شــایان توجه این اســت که دختری که 
قصد ازدواج با آن پســر را داشــته، دختر قاضی 
نام نهاد طالبان در منطقه اســت و گویا قاضی با 
ازدواج این دو موافقت نکرده اســت. وی پس از 
اینکه از ماجرای فرار اطلاع پیدا می کند، به پســر 
خود دستور می دهد هر دو را بکشد. وضعیت آن 
پسر هم که مشــخص است؛ عاشق دختر قاضی 
طالبان در منطقه ای شــده اســت که زیر دست 
طالبان اســت و این اگر عملیات انتحاری نباشد، 

چیزی از آن کم ندارد. 
موردی که روز دوشنبه اتفاق افتاد، قتل یک زن 
به دست همسرش در منطقه ای از این ولایت است. 
این قتل به دلیل «اختلاف خانوادگی» صورت گرفته 
است. این زن! که ۱۸ ساله بود، به دست شوهرش 
در ولایت بادغیس حلق آویز شــد. در هفته جاری، 

این چهارمین قتل در ولایت بادغیس است. 
چندی پیش هــم مورد مشــابهی در مرکز این 
ولایــت رخ داد که فرد ضارب پس اینکه یک دختر 
و پســر جوان را به گلوله می بندد، به قلمرو طالبان 
فــرار می کنــد و به آنهــا می پیونــدد. در همه این 
موارد، مقامات دولتی بــه گفتن «تحقیقات را آغاز 
کرده ایم»، بســنده کرده اند؛ ولی در گذشــته موارد 
زیادی از این قبیل اتفاق ها افتاده که به فراموشــی 

سپرده شده است. 
بر اســاس گزارش ها، ولایت های هرات، غور، 
بادغیس، تخار، فاریاب، بغلان، جوزجان و بامیان 
از ولایت هایی هســتند که بالاترین آمار قتل های 
ناموســی را دارند. وزارت امور زنان و کمیســیون 
حقوق  بشــر افغانســتان، آگاه نبــودن از قانون، 
مجازات نشــدن، فقر، بی ســوادی و نبــود اراده 
سیاسی در این مورد را از دلایل قتل های ناموسی 

دانسته است. 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

حرف درشت

 کریم ارغنده پور

تحلیل

از دیرباز در جامعه کنونی مــا درخصوص ورود به 
حریم خصوصی افراد مناقشه ای بین دولتمردان و افراد 
جامعــه وجود داشــته و دارد. اما قبــل از آنکه به این 
مناقشه پرداخته شود، باید تعریفی از حریم خصوصی 
بیان شود تا بتوان با ذکر مصادیق به فصل این خصومت 
پرداخــت: حریم شــخصی یــا حریــم خصوصی آن 
بخش یــا محدوده ای از فرد یا گروه اســت که ورود به 
آن موجب ورود خســارت معنوی یا مادی وی و باعث 
می شــود که برای ممانعت از ورود این خســارت، حق 
مصونیت از تعرض برای وی محفوظ باشد. در بسیاری 
از کشــورهای جهان قوانینی تحت عنوان قانون حفظ 
حریم خصوصی وجود دارد؛ اهمیت این بحث به حدی 
اســت که در برخی موارد این موضوع در قانون اساسی 
آنها نیز ذکر شــده اســت. اما اصولا باید گفت به لحاظ 
فرهنگی، این حریم نسبی اســت؛ یعنی به فرهنگ هر 
جامعه بســتگی دارد. شــرایط زمانی و مکانی هم در 
ایــن خصوص از اهمیت بســزایی برخوردار اســت اما 
مصادیق حریم خصوصی را به صورت کلی می توان به 
الف- حریم خصوصی جسمانی، ب- حریم خصوصی 
اطلاعاتی تقسیم بندی کرد. حریم خصوصی جسمانی 
را می تــوان حق مصونیت فرد از مزاحم شــدن دیگری 
به خلوت خود برشــمرد و حریم خصوصی اطلاعاتی 
را جلوگیری از ورود هر شــخص به داده های شخصی، 
قانونی و اطلاعاتی دیگری دانست که وی درصدد کنترل 
آن با شیوه های متعدد نظیر رمزگذاری برای خود است 
اما آنچه باعث نگارش این مقاله شــده، بحثی اســت 
که هم اکنــون به عنوان حریم خصوصی ویلا، اتومبیل و 
وسایل نقلیه در افراد جامعه مورد مناقشه است: قانون 
اساســی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت به 
موضوع حریم خصوصی نپرداخته است، اما از مفهوم 
اصل ۲۵ قانون اساسی که: بازرسی و نرساندن نامه ها، 
ضبــط و فاش کردن مکالمات تلفنی و... استراق ســمع 
و هرگونه تجســس را مگر به حکم قانــون منع کرده، 
می توان چشــم انداز وسیعی از آنکه قانون اساسی هم 
هرگونه ورود به حریم خصوصی را مگر به حکم قانون
- و نه مأموران آن- ممنوع دانسته و آن را خلاف قلمداد 
کرده اســت. در ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم 
هم مجلس شــورای اسلامی دولت را مکلف به تدوین 
لایحه منشور حقوق شهروندی کرد. اخیرا دولت یازدهم 
از آن رونمایی کرد، بحث «حفظ حریم خصوصی افراد» 
اســت که تصادفا در لایحه مصوب دولت تحت شرایط 
مختلف به آن پرداخته شــده است. مصادیق متعددی 
از حفظ این حریم خصوصــی را هم می توان در قانون 
آیین دادرســی کنونی پیدا کرد؛ به عنوان مثال تفتیش و 
بازرسی منازل و امکان و اشیا در مواردی به عمل می آید 
که حســب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و 
آلات و وسایل جرم در آن محل وجود داشته باشد (ماده 
۹۶ قانون آ.د.ک سابق). مصادیق صریح تر آن را می توان 
در قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق 
شهروندی که در بخش ششم به تصویب رسید هم پیدا 
کرد. اما قبل از ورود به موضوع مناقشــه باید به بحث 
اماکــن عمومی و خصوصی هــم نیم نگاهی انداخت. 
اماکن عمومی معمولا شــامل اماکنی اســت که برای 

حضور همه گروه ها و اشــخاص مانعی ایجاد نشود اما 
اماکن خصوصی به محل هایی اطلاق می شود که ورود 
به آن تحت هر شــرایط و با هــر امکانات محتاج اجازه 
مالک بوده یا به موجب قانون و به دســتور وی صورت 
می گیرد. حال اگر در نظــر بگیریم که حریم خصوصی 
به عنوان «مکانی تعرض ناپذیر» جزء فضای قابل احترام 
افراد است، مداخله افراد در این خصوص هم می تواند 
با حرمت شرعی مواجه شود چراکه عدم ورود خسران
- چه به لحاظ معنوی یا مادی- جزء اصول اولیه و مورد 
تأکید رهبران جامعه اسلامی خصوصا در حدیث نبوی 
«لاضرار و لاحراز فی الاســلام» اســت. هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری هم در سال ۱۳۸۰ به موضوع ورود 
نیــروی انتظامی به حریم خصوصی افراد پرداخته و در 
رأی مشــابهی حقوق افراد را منظــور و دخالت نیروی 
انتظامــی را بــر خودروها بدون مجــوز قانونی ممنوع 
کرده اســت. حکایت از این قرار بود که اداره کل قوانین 
و امــور حقوقی نیروی انتظامی در تاریــخ ۷۹/۴/۱۱ در 
بخش نامــه ای، اجــازه تفتیش و بازرســی خودروهای 
عبوری از مســیر گلوگاه ها و مکان های ایست و بازرسی 
را در سراسر کشــور به نیروی انتظامی صادر کرده بود. 
براســاس شــکایتی که براي ابطال ایــن بخش نامه به 
هیئت عمومــی دیوان عدالت اداری واصل شــده بود، 
نهایتا این هیئت در تاریخ ۸۰/۵/۲۸ در دادنامه شــماره 
۱۷۷ این گونه اتخاذ تصمیم کرد: در رأی هیئت عمومی 
آمده اســت: «به صراحت قســمت اخیر مــاده ۲۴ ق 
.آ.د.ک مصوب ۷۸ (همین حکم در قانون آ.د.ک جدید 
هم آمده اســت) تفتیش منازل، اماکن و اشــیا و جلب 
اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص 
مقام قضائی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی 
از طــرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شــده باشــد» 
بنابراین بخش نامه نیروی انتظامی و بازرسی خودروها 
را در جرائم غیرمشــهود بدون کســب اجازه به ویژه از 
طــرف مقام قضائی غیرقانونی دانســته و ضمن ابطال 
بخش نامه موصوف ضابطان دادگســتری را مکلف به 
اجرای اوامر مقامات قضائی دانسته است. همین حکم 
قانون گــذار هم در ماده ۵۵ قانون آ.د.ک ســال ۹۲ هم 
آمده اســت: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بســته و 
تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم 
غیرمشــهود با اجازه مــوردی (و نه کلی) مقام قضائی 
اســت؛ هرچند وی اجرای تحقیقــات را به طورکلی به 
ضابط ارجاع داده باشــد». همچنین قانون گذار در ماده 
۵۶ قانون پیش گفتــه به صراحت اعلام کرده: ضابطان 
دادگســتری مکلف اند طبق مجوز صادره عمل نمایند 
و از بازرســی اشــخاص و مکان های مرتبط با موضوع 
خــودداری کننــد. حاصل نظر آنکه نیــروی انتظامی و 
سایر مأموران دولتی بدون اجازه مقامات قضائی، اجازه 
دخالت و بازرسی در خودروها و وسایل نقلیه شخصی 
و حریم خصوصی ویلاها یا منازل افراد را نداشته و لاغیر 
با مجازات قانونی روبه رو خواهند شد. اما ممکن است 
این سؤال مطرح شــود که آیا نیروی انتظامی می تواند 
پس از اطلاع و بازرســی نســبت به کشــف جرم اقدام 
و آن را در زمــره حریم مشــهود قلمــداد و به مقامات 
قضائی اعلام کند؟ در پاسخ باید گفت هرگونه تعقیب، 
تحقیق یا بازرســی براي رســیدن به جرم یا کشف ادله 
غیرقانونی اســت و نیروی انتظامی نمی تواند با وسایل 
مختلف درصدد کشــف جرم برآمده و آن را از مصادیق 
جرم مشهود تلقی و نسبت به پیگیری یا جمع آوری ادله 

اقدام کند؛ این امر نیز خلاف قانون تلقی می شود. 
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